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است، همان امکانات اســـت، اما سطح آن جایی 
که بایـــد بگویـــد وزارت ارتباطات پهنـــای باند این 
پلتفـــرم را فلان تغییـــر بده، باید جایی باشـــد که 
وزارت ارتباطـــات تمکین کند. مـــن دارم می گویم 
ســـطح چیزی که بررســـی می کنیم، غول بیرونی 
بازار داریـــم، اما چیزی که بـــرای هماهنگی میان 
ایـــن تلاطم های این چهار راه گذاشـــته ایم، اندازه 
آن غـــول بیرونی نیســـت، اتفاقاً جایـــگاه اصلی  به 
گمانـــم شـــورای عالی فضـــای مجازی بود. شـــما 
وقتـــی آن را می گیریـــد و جـــای دیگـــر می بریـــد، 
خود به خـــود آن را تنـــزل می دهـــد و ناخواســـته 
غ از اینکه شـــئون حرفـــه ای دارد  حـــرف آن را، فار
یـــا ندارد، حرف من این تنظیم گر اســـت، ســـاترا و 
صداوسیما نیست، کســـی حرفش را نمی خواند، 
چـــون آدمی اســـت که فقـــط داد می زند. کســـی 
هـــم حرفـــش را گـــوش نمی دهـــد. همیـــن حالا 
تعدادی از ســـریال ها که از برخی پلتفرم ها پخش 
می شـــود مجوز تولید نداشـــتند، چرا نمی توانند 
جلوی شـــان را بگیرد؟ اهـــرم ندارند. وقتـــی آن را 
تنـــزل می دهـــی و پایین مـــی آوری، ربطـــی هم به 
دعـــوای صداوســـیما و ارشـــاد ندارد، فـــرض کن 
به جای ســـاترا، ارشـــاد باشـــد، ارشـــاد چه چیزی 
داشـــت که وزارت ارتباطات بگویـــد پهنای باند آن 

را کم کـــن یا درگاه هایـــش را ببند.
وقتـــی تنزل می دهی مشـــخص اســـت  نـــه تنها 
ســـاترا و صداوســـیما، ارشـــاد هـــم در جایگاهی 
نیســـت کـــه بخواهـــد بـــرای وزارت ارتباطـــات 
دســـتور دهد، بر فرض اینکه اینهـــا فردا حقوقی 
هم شـــوند، مـــا اینهـــا را نظام منـــد می کنیم که 
مســـأله و گرهـــی از گره هـــای میـــدان گشـــوده 
شـــود اما بـــاز دوباره همان می شـــود. شـــما بگو 
ســـاترا قانون مند شـــد، امـــا پس فـــردا بخواهد 
اعمـــال قانـــون کنـــد، نمی شـــود. قبـــلاً رئیس 
صداوســـیما نامـــه می نوشـــت و می بســـت، در 
حـــال حاضر آقایـــان دوقـــدم عقب تـــر رفته اند 
و می گوینـــد مـــا ضابط قضایـــی نیســـتیم و تنها 
اطلاع می دهیم. خب چـــه تضمینی وجود دارد 
پس فـــردا کـــه قانونمند هم شـــدید، بـــه حرف 
شـــما گوش کنـــد یـــا ســـایر نهادهایی کـــه قرار 
اســـت برخورد تنبیهی داشـــته باشـــند، برخورد 
تنبیهی لزوماً کشـــیدن گوش نیســـت، بســـتن 
حســـاب های بانکـــی، بســـتن تراکنش هـــای 
بانکـــی یوزرهای یک پلتفرم، اینهـــا همه نیازمند 
همراهـــی سیســـتم بانکی با شماســـت. شـــأن 
ایـــن اهرم هـــا، جایگاهی کـــه این اهرم هـــا باید 
آنهـــا را مدیریـــت کنـــد، جایگاهی فراتـــر از اینها 

می خواهـــد.

آقای دکتر شما گفتید در جریان این 
تصویب ها هستید، چنین جایگاهی برای 

این نهاد تنظیم گر دیده شده است؟ چون 
یکی از اشکالاتی که می گفتند، البته شاید 

اشکال ساده ای باشد، اما گفتند نهاد 
تنظیم گر وابسته به یک ذی نفع است، 

مثلاً صداوسیما به عنوان بزرگترین رسانه 
تصویری که در کشور برد دارد، با بودجه 
حاکمیتی کارهای نمایشی و شبکه های 

نمایش خانگی را انجام می دهد، این 
اشکال ایجاد شده بود که این سازمان 

یک نهاد تنظیم گر برای یک تولیدکننده 
دیگر ایجاد کرده است، برای این ماجرا 

فکری شده است که بعدها اگر ساترا نهاد 
تنظیم گر شد، بتواند اعمال حاکمیت کند 

یا باید نهاد بالادستی ایجاد کنیم؟
خیامی : در پاســـخ به سؤال شـــما باید به سه 
چهـــار نکته اشـــاره کـــرد. نکتـــه اول اینکه 
بـــه نظـــر مـــن  دو ســـه ایســـتگاه دیگـــر کار 
داریم، توقـــع را بایـــد با ایســـتگاه مربوطه 

متناســـب کرد، تا اینجـــا آمده ایم، تجربه کســـب 
کرده ایم تـــا بتوانیـــم جلوتـــر برویم.  نکتـــه دوم، 
کلمـــه همگرایی را مـــن توضیح دهـــم؛ همگرایی 
رســـانه ای به این معناســـت که عموم رسانه هایی 
کـــه پیش از این  مســـتقل از هم می توانســـتند کار 
کننـــد و کار می کردنـــد، در حال حاضر مســـتقل از 
هـــم نمی توانند کار کننـــد. مطبوعات را می شـــد 
اداره کرد، کاری هم به ســـایت نداشـــت، می شـــد 
ســـینما را اداره کـــرد و کاری هم به دیگری نداشـــته 
باشـــیم و الی آخر. در حال حاضر اینگونه نیست. 
مجموعه رســـانه ها، چـــه روزنامه ای کـــه روی دکه 
اســـت، چه ســـینمای آنلاین و چه سینمایی که در 
سالن اکران می شود، چه ســـریالی که مثلاً در یک 
ســـکوی ویدیویی در حال انتشـــار اســـت، اینها به 
یکدیگر مربوط هســـتند. سینما با تلویزیون دیگر 
جدا نیســـت. بازیگران، هنرمندان، نویسندگان، 
چرخـــش مالی، همـــه به هـــم مربوط  هســـتند. 
شـــما حتـــی ســـریالی را می بینید که در یک ســـکو 
منتشـــر می شـــود، در داخل سالن ســـینما آقایان 
زنده بخشـــی را اجـــرا می کنند یا بخشـــی را پخش 
می کننـــد، ســـینما دیور تنها در ســـالن نیســـت، 
ســـینما آنلاین هـــم داریم.  فیلمی مجوز از ارشـــاد 
می گیـــرد و وقتـــی می خواهـــد در وی ادُی پخـــش 

شـــود، دوباره چه کســـی باید مجـــوز دهد؟
علیزاده : من هفته گذشـــته به سینما رفته بودم،  
از تبلیغـــات قبـــل از فیلـــم، یکـــی از ســـریال های 

نمایش خانگـــی بود.
خیامـــی : بـــه این می گوینـــد همگرایـــی. وقتی در 
ســـاحت تکنولـــوژی  و فناوری ها، رســـانه ها کاملاً 
درهم تنیده می شـــوند، در ساحت سیاستگذاری 
و تنظیم گر مثل ســـابق نمی توانید مستقل از هم، 
آنها را اداره کنید. تشـــویش از اینجا آغاز می شـــود. 
مثل نفت می مانـــد، وقتی چاه نفـــت در آبادان  یا 
مســـجد سلیمان اســـت و برای خودتان است، اما 
وقتی نفـــت زیر بســـتر خلیج فارس رفت، بســـتر 
مشـــترکی ایجاد می شـــود که اوضاع بهم می ریزد. 
با آمـــدن پهنـــای باند و دیجیتـــال، این رســـانه ها 
درهم شـــدند، شـــما  ســـایت دارید که فیلـــم را به 
اشـــتراک می گذارد. ســـریال و ســـینما دارید که در 
فضای مجـــازی اکران می شـــود و الی آخـــر.. رادیو 
و پادکســـت داریـــد. در ســـاحت سیاســـتگذاری، 
نمی شـــود دعوا کرد و گفت تا اینجا مال من اســـت 
و چنین چیـــزی، لذا بایـــد در عرصـــه تنظیم گری 
هـــم همگـــرا عمـــل کـــرد. تنظیم گـــری همگـــرا 
منافاتـــی هم با دیـــن و اخـــلاق و قانون اساســـی  
شـــما هم ندارد، تنها مســـأله ای  که می ماند کثرت 
ذی نفعان است. نکته سوم، شـــورای عالی فضای 
مجـــازی نمی تواند بگوید وقتـــی در مجاز آمد، من 
تصمیـــم می گیـــرم و وقتـــی در مجاز نیســـت و در 
ســـالن سینماســـت، کســـی دیگر تصمیم بگیرد؛ 
چون شـــورای عالی فضـــای مجازی کـــه نمی تواند 
بـــرای رادیـــو، تلویزیـــون، ســـینما، مطبوعـــات، 
تئاتـــر و خیلـــی مـــوارد دیگـــر تصمیم گیـــری کند، 
می گویـــد وقتـــی مجازی شـــد مـــن بایـــد تصمیم 
بگیـــرم. این به معنای این اســـت کـــه همگرایی را 
درســـت متوجه نشـــدیم. اینها با هم پیونـــد دارد، 
یعنی ســـریالی که می خواهد تولید شـــود و ســـاترا 
مجـــوز آن را می دهـــد و در شـــهر تبلیغات محیطی 
کند، بایـــد به ارشـــاد بـــرود. نمی شـــود گفت این 
بخـــش با من اســـت و وقتی به تبلیغـــات رفت من 
نیســـتم، لذا از ســـال ٩١ تا امســـال آن کمیسیون 
نمی توانســـت کار انجام دهـــد. در زمـــان خود کار  
خوبی بـــود، ســـال ٩4 هـــم مصوبه دارنـــد، بیش 
از ۶ مصوبـــه شـــورای عالی فضای مجـــازی دارد که 
ورود کرده اســـت، اینها همه تجربه های ماســـت و 
بایســـتی استفاده شـــود ولی حتی برخی از اعضای 
شـــورای عالی فضـــای مجازی هم کـــه آن زمان هم 
بودنـــد، الان می گوینـــد قابلیـــت اجرایـــی ندارد 

به علـــت همین  مســـأله ای که پدید آمده اســـت. 
نکته چهارم، ورود شـــورای عالی انقلاب فرهنگی و 
اینکه چطور وارد شـــد، مـــن نمی دانم. من نه عضو 
شـــورای عالی فضای مجازی هستم نه عضو شورای 
عالـــی انقلاب فرهنگـــی. ولی واقعیت این اســـت 
که ورود شـــورای عالـــی انقلاب فرهنگـــی در حال 
حاضـــر مصوبه مجلس شـــورای اســـلامی اســـت. 
شـــورای عالـــی فضای مجـــازی مصوبـــه مجلس را 
نداشـــت، درست اســـت که آن هم شـــورای عالی 
اســـت و مصوبه هایش هـــم می تواند قانون شـــود 
وحتی رهبری هم فرمودند اما اســـتحضار داشـــته 
باشـــید این چیزی که الان شورای انقلاب فرهنگی 
ورود کـــرده، از پیـــش مصوبـــه مجلـــس شـــورای 
اســـلامی را در برنامـــه هفتـــم دارد. بعـــد از آن دو 
مصوبه دیگر تصویب شـــد، من همین چند شـــب 
گذشـــته از حقوقدانان برجســـته کشـــور مشورت 
گرفتم،یعنی آنچه شـــورای عالـــی انقلاب فرهنگی 
تصویب می کند، همان اســـت که مجلس شورای 
انقلاب اســـلامی تصویـــب می کند چـــون از پیش 
گفته:آنچـــه شـــورای انقـــلاب فرهنگـــی تصویب 
می کنـــد، طبق آن باید همه عمـــل کنند. بنابراین 
مصوبـــات  شـــورای انقـــلاب فرهنگـــی، مصوبـــه 
مجلس شـــورای اســـلامی را دارد و مجلس شورای 
اســـلامی بالاترین سطح قانون اســـت و برای همه 
دســـتگاه های کشـــور کاملاً حقوقی است. شورای 
نگهبـــان را هم پرســـیدیم، گفتند همین اســـت. 
یعنـــی حقوقدانـــان و فقهای شـــورای نگهبان هم 
بر این صحـــه گذاشـــتند. این اولین بار اســـت که 
مصوبه ای در حال تنظیم اســـت کـــه نمی دانم چه 
خواهد شـــد، من جزو کمیته نیســـتم. این اتفاقی 
اســـت که شـــرایط را متفاوت می کنـــد. پس یک، 
بحث همگرایی  اقتضایش این اســـت که شـــورای 
مجازی نمی تواند به صورت کلـــی حکم دهد، دوم 
بحث قانون اســـت، چون قانون مجلس شـــورای 
اســـلامی را به عنوان پشتوانه دارد حقوقی می شود 
و می توانـــد اتفاقـــی بیفتـــد در عین حـــال، این باز 
کماکان ایســـتگاه میانی اســـت و یکی دو ایستگاه 
تـــا ایســـتگاه مطلوبـــی کـــه آقـــای علیزاده اشـــاره 
کردنـــد داریم که برســـیم و عرض آخر، ایـــن بازار، 
بازار لـــزج و لغزان و نوبه نویی اســـت، اصلاً چیزی 
بـــه نام جایی کـــه ما رســـیدیم و آن را حـــل کردیم 
نـــدارد و مـــدام محـــل گپ و گفـــت و نزاع اســـت، 
ولـــی یادمان نـــرود عمـــده ایـــن نزاعـــات باید در 
واحـــد تنظیم گر حل شـــود که ســـرمایه اجتماعی 

از دســـت نرود و مخاطرات کمتـــری هم دارد.

آقای دکتر احتمال دارد در این کمیته ای 
که آقایان فعالیت می کنند یک نهاد 

فراقوه ای برای تنظیم گری تشکیل شود؟
خیامی:تا انـــدازه ای که مـــن از ارتباطات و در گپ 
و گفت هـــا متوجـــه شـــده ام در ایـــن مقـــام فکـــر 
نمی کنم.مثـــال ملموس تـــر داخلـــی را بخواهـــم 
اســـم ببرم، مثـــلاً ما یک نهـــادی داریم بـــا عنوان 
هیأت نظـــارت بر مطبوعـــات، که ظاهراً و اســـمی 
کارهـــای دبیرخانه ای  شـــان در وزارت ارشـــاد اجرا 
می شود ولی ارشـــاد یک یا دو عضو بیشـــتر ندارد و 
دولت هـــا  که می خواهند خودشـــان را مبرا کنند، 
می گویند ما در هیأت نظارت یـــک رأی داریم، این 
در قوه قضائیه هم اســـت، خواســـتم بدانم چنین 

فضایـــی در ذهن آقایان اســـت؟
خیامی:ایـــن جـــزو پیشـــنهادات اســـت و مطرح 
شـــده چنین ســـازکار فراقـــوه ای و عالـــی طراحی 
کنیـــم، ایـــن پیشـــنهاد هـــم بـــرای الان نیســـت، 
حتـــی زیرســـاخت های آن هـــم طراحی شـــده که 
اگر چنیـــن چیـــزی جمهـــوری اســـلامی بخواهد 
طراحـــی کند، حتـــی چـــه زیربخش هایـــی دارد؛ 
حتی هیأتش چه کســـانی باشـــند، همـــه طراحی 
شـــده ولـــی زمانی وجـــود دارد که شـــما بـــه نقطه 

مطلـــوب فکـــر می کنیـــد و زمانـــی وجـــود دارد که 
ظرفیت شـــرایط کنونـــی را می ســـنجید. این جزو 
پیشـــنهادات اســـت ولی برداشـــت من این است 
کـــه الان آمادگـــی وجـــود آن نیســـت، لـــذا بعیـــد 
می دانم چنین چیزی تشـــکیل شـــود ولـــی اینکه 
بتوانیـــم به کمیســـیونی، چیـــزی فراتر از ارشـــاد و 
صداوســـیما فکر کنیم و بتواند مرتب تقســـیم کار 
کنـــد و فناوری هـــای جدید را رصـــد و پالایش کند، 
فعـــلاً می تـــوان در این ایســـتگاه بـــه چنین چیزی 
امیـــدوار بود؛ ولی آنچه شـــما فرمودیـــد را من فکر 

نمی کنـــم.

این نهاد فراقوه ای به نظر شما چند 
ایستگاه دیگر می توان به آن فکر کرد؟

خیامـــی: دو ایســـتگاه دیگـــر کار دارد. اگـــر ایـــن 
ایســـتگاه را بـــه خوبـــی رد کنیم، به ایســـتگاه های 
بعدی زودتر می رســـیم. چون اراده دســـته جمعی 
شـــکل گرفتـــه و داریـــم مرحله و خاکریز ســـختی 
را می گذرانیـــم. در شـــورای عالی فضـــای مجازی، 
آقایـــون مقداری گله مند هســـتند چون می گویند 
کار مـــا بود ولـــی خب هم ادلـــه علمی و هـــم ادله 
میدانـــی وجـــود دارد کـــه چطـــور بعـــد از 10 ســـال 
از مصوبـــه،  عملیاتـــی نشـــده اســـت؟ بســـیاری از 
ذینفعان در مصوبه دیده نشـــدند، اشکالاتی از این 
دســـت وجـــود دارد. هرچند در دوره خود پیشـــتاز 
بـــود، ما بایـــد از آن ایده وفکر در آن ســـال تشـــکر 

کنیم ولـــی خب دیگر نشـــد.
 علیـــزاده : بـــه عنـــوان نکتـــه آخـــر، موضـــوع 
تنظیم گرایـــی همگـــرا کـــه آقـــای دکتـــر عنـــوان 
کردنـــد، نفس این ماجـــرا یعنی دوپـــاره کردن این 
محتـــوا کـــه نیمـــی اش را  وزارت فرهنگ وارشـــاد 
اسلامی متحمل می شـــود و بخشی را صداوسیما، 
این حتماً محل آســـیب اســـت و حتماً جایی این 
دوپـــاره بایـــد یکپارچه شـــود، من شـــکل بیرونی 
ماجـــرا را کار نـــدارم اما مرجع صـــدور تنظیم گری 
محتـــوا یکپارچه شـــود و این فضایی کـــه درگیر آن 

هســـتیم رفع می شـــود.
فرمایـــش خوبـــی داشـــتند آقـــای  خیامـــی: 
علیـــزاده، چیـــز دیگـــری کـــه همگـــرا می شـــود 
ســـه حوزه زیرســـاخت، خدمات و محتواســـت. 
این هـــا را نمی تـــوان جـــدا از هـــم تنظیم گـــری 
کـــرد. آقایـــان تـــلاش می کننـــد رفـــع کننـــد اما 
چـــه درآیـــد خـــدا می دانـــد. بنده پیش نویســـی 
داده ام و در آن وزارت ارتباطـــات نقـــش دارد، 
وزارت ارتباطات زیر ســـاخت در اختیار اوســـت 
و بایـــد بـــا او هم همـــکاری کند، این ســـه گزینه، 
محتوا، زیرســـاخت و خدمات را نمی توان از هم 
جدا کرد. چـــرا ســـاترا الان نمی توانـــد ابزارهای 
لازم را داشـــته باشـــد، غیـــر از اینکـــه قانـــون از 
آن حمایـــت نمی کنـــد، گاهـــی ســـازکار جریمـــه 
اســـت، گاهی پهنـــای باند اســـت، گاهی گردش 
مالی اســـت ولی در کنار اینها، ســـازکار ارتباطات 
انســـانی هم فوق العـــاده می تواند مؤثر باشـــد و 
ایـــن تفاوت جامعـــه ما بـــا دیگر جوامع اســـت. 
مـــا یک زیســـت بـــوم ارتباطات انســـانی اخلاقی 
مبتنی بر اعتماد و انصاف  باید داشـــته باشـــیم. 
گاهی چون دلســـوزی من برای شـــما مشـــخص 
شـــده، به صحبـــت من عمـــل می کنیـــد و گاهی 
نـــه، بخشـــنامه اســـت، در ایـــن زیســـت بـــوم، 
ارتباطـــی کـــه بخواهد صرفـــاً بر اســـاس حقوقی 
و بخشـــنامه ای و دســـتورالعملی باشـــد، زیـــاد 
نمی توانـــد جلـــو رود. اینجـــا اهالی قلـــم و هنر و 
نویســـندگی و چنین موارد است، حتی آن راسته 
بازار هـــم ریش ســـفیدی دارد. لذا در بـــازار هنر 
و فرهنـــگ و اهالی قلـــم هم باید جایی مشـــابه 
همـــان ریش ســـفیدی باشـــد.یعنی بخشـــی  از 
کارهـــای ما بایـــد با اخـــلاق حرفه ای حل شـــود 

نه تنهـــا ارتباطـــات حقوقی.

خیامی: پیشنهاد 
شورای نگهبان 

به سازمان 
صداوسیما 

این است که 
فعلاً ساترا در 

هر حوزه ای که 
موظف است، 

هرچه که 
هست، بر اساس 

همان تفاهم 
پنج بندی که 

باهم دارند، در 
همان حوزه ای 

که مسئولیت 
دارد اگر بخواهد 

توفیقاتش 
کامل شود، باید 

فرایندی را که 
حقوقدان ها 

گفتند طی 
کند که بتواند 

ضمانت اجرایی 
داشته باشد.

خیامی: ما سال ٩١ تنظیم گری هم گرا را مطرح کردیم و گفتیم تنها راه 
است و گریزی هم از آن نیست، عده ای مخالف و موافق بودند، اما 

دوازده سال بعد عین همان کلمات دارد تکرار می شود.


